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Abstract 

In Iranian mythology, the belief in the vegetal origin of man is 

related to the concept of immortality. Despite the great efforts of 

Ahriman and his followers in destroying the good and Ahuraic 

forces, with the transformation of kings and warriors into the 

bodies of plants, their existence is preserved in a repeating 

cyclical fashion. Adopting the Content Analysis Method, this 

study investigates and analyzes the metamorphosis of the most 

important mythical plants, namely Cypress and Hom. 

The results of the study show that Cypress is associated with the 

sun and Mihr. There is no mention of this in the Avesta and 

Pahlavi texts. Nevertheless, according to the Shahnameh and the 

Ghoshtasbnameh, the Cypress was planted in the ground by 

Zarathustra as a sacred tree. Additionally, in Persian mystical 

sonnets, which are influence by the Iraqi school, Cypress is a 

symbol of beauty and grace that has maintained its ritual sanctity 

and significance throughout most eras while its mythological 

associations have continued to live. Nonetheless, it has 

sometimes undergone a metamorphosis. 

Hom is also a Mithraic legendary plant whose juice was used as 

an intoxicating drink during sacrificial ceremonies, which is why 

a ban has been placed on it in the old Avesta. In the late Avestan 

and Pahlavi writings, it partially regains its original significance 

and is even deified. This myth demonstrates a human 

transformation in the Shahnameh and Pahlavi texts, and in some 

mystical passages, it has undergone a transformation by 

transferring its own actions to the water of life and mystical 

water. 
 

Key words: myth, metamorphosis, cypress, hom, mithraism, 

Avesta, epic, mysticism. 
 

 

Receive Date: 15 January 2024                                                                                                                                                         
Revise Date: 05 June 2024                                                                                                                                 

Accept Date: 19 July 2024 

https://doi.org/10.22034/aclr.2024.2020215.1100 

 



 های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل
 241 -219،  صص 1402بهار و تابستان سال چهارم، شماره اول، 

 پژوهشی-مقاله علمی
 

  هومگیاه  سرو ودرخت بازخوانی سیر دگردیسی 

 اسطوره به عرفاندر گذر از 
 

 زهرا عسگری

 المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.آموختۀ رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیندانش

zasgari199@gmail.com 
 

 چکیده

با بحث جاودانگی در ارتباط است، بحث اعتقاد به منشأ نباتی انسان  در اساطیر ایرانی

فراوان اهریمن و پیروانش در نابود ساختن نیروهای های با وجود تلاش ترتیب کهبدین 

گیاهان، موجودیت آنان حفظ  پیکرگردیسی پادشاهان و پهلوانان در نیک و اهورایی، با د

 محتوا در پی این پژوهش با روش تحلیل .اندبه چرخۀ اساطیری بازگشته دگرباره شده و

نتایج  است و – سرو و هوم- یاهیترین اساطیر گبررسی و تحلیل سیر دگردیسی مهم

 سرو در پیوند با عنصر خورشید و با خدای مهر در ارتباط است. که دندهبررسی نشان می

 متناز و  شاهنامه استنادنیست، به از آن و متون پهلوی نشانی  اوستابا آن که در 

 ت.شده اس، سرو به عنوان درختی مقدس به دست زرتشت در زمین کاشته نامهگشتاسب

ر د که از غزل عراقی، نمادی از حسن و زیبایی است با تأثیرپذیری سرو در غزل عرفانی

 اساطیری آنهای ها قداست آیینی و قدسی خود را حفظ کرده و خویشکاریدوره بیشتر

ی اهوم نیز اسطوره .شده استنیز دچار دگردیسی تحول  اما گاهی تداوم پیدا کرده است،

در  هو با اینک شدهمیاستفاده  انوشگی به عنوان نوشابۀ قربانیمهری است که در مراسم 

تا حدودی به  ی متأخر و متون پهلویاوستادر  شده است،ی کهن با آن مخالفت اوستا

وره است. این اسط بازگشته و حتی تا مقام ایزدی پیش رفته اساطیری خویش خویشکاری

و متون پهلوانی دگردیسی انسانی را تجربه کرده و در متون عرفانی با انتقال  شاهنامهدر 

 دچار دگردیسی انتقال شده است. عرفانیهای خود به آب حیات و می خویشکاری

 .حماسه، عرفان ،اوستا مهرپرستی، هوم، ،سرودگردیسی،  اسطوره، :هاکلید واژه
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 مقدمه. 1

اند که بر برای انسان منشأ گیاهی قائل شده های آفرینش خوددر اسطوره از جوامع کهنبرخی 

قالب  و پیکردر  پس از مرگ زمینی خود آفرینش، نخستین انسان یا پادشاه اساس مراحل تکامل

ۀ ذاتی او به مصون مانده است تا جوهر شکل از زوال و فنا رسیده و بدینگیاهان به جاودانگی 

علاوه بر لزوم  بعدی نیز از وجود او متأثر شوند. هایاز بین نرود و نسل نخستین نمونهعنوان 

، این باور با اساطیر آخرالزمانی و تولد موعود پهلوانجهان انسان، پادشاه و حفظ نطفۀ نخستین

شود تا دگرباره در وجود حفظ می با این روش، آن نمونۀ ازلی و نخستینخورده است که  گرهنیز 

 نمود حیاتی پیدا کند. موعود بارور شده و

های شاخص انسانی، اساطیر گیاهی در علاوه بر اهمیت حفظ جوهرۀ وجودی این گونه از نمونه

 تری به خود گرفته، تمامکه این بار شکل عام اندپیوند خورده نیز لۀ مرگئدیگر با مس حثیب

 تدر این روای .رودبه شمار می اهورایی از مرگیتی روشن و د که روانگیرمی نفوس انسانی را در بر

های ذاتی و طبیعی گیاه هستیم که در نظر انسان عصر باستان، شاهد حضور همان ویژگی

کرد. رویش گیاهان سبز از زمین تیره و مرگ و حیاتی که مدام در می اساطیری و جادویی جلوه

های رهاورد تمثیل و نماد، این ویژگیآن داشت تا از  شد، انسان را برچرخۀ طبیعت تکرار می

ای چون مرگ گیرد و آن را با مسائل فلسفی و پیچیدهاطیری اتی را در خدمت باورهای اسذ

پنداری، بهت و حیرت خود را در قبال انگاری و یکسانه مدد همین شباهتب بداند تا مرتبط

به خاک سپردن و پنهان حیات گیاهی در »؛ زیرا موزی چون مرگ حل کندمسائل رازآلود و مر

ان به یابد. انسگشتن دانه در زیر زمین است. دانه تا نیست نشود، رستاخیز و تولدی دیگر نمی

به این نتیجه رسید که چنین امری ممکن است  وۀ تمثیلی استدلال خود در آن عصریاری نح

 (Bahar, 2012, p. 485). «مردگان وی نیز روی دهد ایبر

 ایالعادهرزش فوقا ازآب، زمین و گیاه  هایعنصراز دیرباز کی به کشاورزی در ایران، در جامعۀ مت

از  خدایانزاده شدن انسان از گیاه، یادآور تقدس گیاه و گیاه» . هینلز باوردارد کهندبرخوردار بود

 ن در اساطیردورۀ نوسنگی و متأثر از راه و روال معیشت متکی بر کشاورزی و دیگر نمودهای آ

سی که گیاهان از آن به دلیل تقد (Hinnells, 1975/1994, p. 183). «های مختلف بودسرزمین

در فرهنگ ایرانی  (Lotus)نیلوفر آبی نظیر  ی، شاهد حضور اساطیر گیاهی فراوانمند بودندبهره

های ذاتی گیاهان در ارتباط است، های جادویی و اساطیری با برخی از ویژگیخویشکاری هستیم.

 شفا،بخشی و رمانالعادۀ برخی از گیاهان در دقدرت فوق که چنانکه امروزه نیز شاهد هستیم
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ی جادویی و اساطیر ،طبیعی گیاهانهای توانایی در اساطیر کهن .انگیز استنظیر و شگفتبی

 دایاننمود و در برخی از موارد نیز خویشکاری سایر اساطیر جانوری، انسانی و حتی خجلوه می

 هتبه ج را اوخویشکاری درمانگری  سیمرغ که مهری اسطورۀ شد. نظیرگیاهان نسبت داده میبه 

 (Vīspōbiš) « ویسپوبیش»که  ه درخت محل آشیان وی، باشهای جادوییر قدرتانکسار و تکث

زیرا ؛ ه استتفویض شد به خود این پرنده شاهنامه در ،در نهایت و دادندمینسبت  ،نام دارد

های زرتشتی داشتند و به همین سعی در معرفی و ترویج اسطوره  بان زرتشتیمتعصمبلغان و 

 تیهای آیین مهرپرسو حتی تخریب اسطوره بخشیلبه شکل مرموز در تنز ، گاه آشکارا و گاهدلیل

به  ،در متون ادوار بعد، شدههای فراموشممکن بود این خویشکاری کوشیدند، با این حالمی

ق در آثار باقیمانده از فرهنگ آریایی در عصر پیش از تعم» بازگردانده شوند.های کهن اسطوره

شدند، در دورۀ زرتشت تبدیل به دهد که ایزدانی که در آن دوره پرستش مینشان می زرتشت،

 (Diakonov, 1956/2000, p. 476). « شونددیوان می

با توجه به دو روایت مهم اساطیری در ارتباط با داستان کیومرث و مشی  در بحث اساطیر گیاهی،

 یسی انسان بهدگرد قالبدگردیسی را در  نوعی ازو مشیانه و همچنین سیاوش و پرسیاوشان، 

 .شده است نیز خدایاندگردیسی وارد بحث  اما اسطورۀ گیاه هوم یم،شاهد گیاه

خواهیم  هوم و سرو شاخص  اسطورۀ گیاهی  دوبه  فراوان،میان اساطیر گیاهی  زا این مقالهدر  

ها نیز حضور داشته در سایر دوره در عصر اساطیری، ویژه پرداخت که علاوه بر اهمیت و جایگاه

ا در ر لذا سیر دگردیسی این دو اسطورۀ گیاهی اند.تغییراتی از نوع دگردیسی را تجربه کرده و

ی عرفان پهلوانی و در نهایت -اسیآیینی، پهلوی، حم -اساطیریترین متون ترین و شاخصمهم

از سنایی آغاز خواهیم کرد و سپس عطار و در نهایت، به آثار  بررسی خواهیم کرد. بدین منظور

ای در گیاه اسطوره دوسؤال اساسی ما در این پژوهش آن است که این  مولوی خواهیم پرداخت.

و چه نوعی از  حماسی و عرفانی، چه تغییراتی کرده آیینی به عصر -گذر از عصر اساطیری

 اند؟دگردیسی را تجربه کرده
 

 . پیشینۀ پژوهش1-1

 نخستین اثرکه  وجود داردآثار کمتری  نسبت به اساطیر جانوری در زمینۀ گیاهان اساطیری

 (Haqparast, 2013) پرستاکبر حقاز علی (1383) گیاهان اساطیری ملل،با عنوان  است کتابی

 و ایو جایگاه اسطورهشمرده های مختلف را برای ملتگیاهان اسطوره ،نگارنده در این کتابکه 

 .داده استرا شرح  هاهم چنین ارزش گیاهی آن



 223 به عرفاندر گذر از اسطوره هوم بازخوانی سیر دگردیسی درخت سرو و گیاه 
 

گیاهان آیینی در فرهنگ و فولکلور ، گیاهمردمکتابی است با عنوان  زمینه،اثر مهم دیگر در این 

که فصل دوم آن به گیاهان  در پنج فصل  (Mateen, 2012)قلم پیمان متین به (1392) ایران

ز گیری بسیاری اجایگاه این گیاهان در شکلای اختصاص دارد. نگارنده در این کتاب به اسطوره

 هنر و ادبیات در هاآن ها فرهنگ و تجلینمادپردازی، هاویژه در پدید آمدن اسطوره افکار ثانویه به

 پرداخته است.

به گیاهان نیز   (Shojaei, 2016)از حیدر شجاعی (1396) ،نمادشناسی تطبیقیجلد سوم کتاب  

یا و ادبیات عرفانی پرداخته ؤر ،به نمادشناسی گیاهان از منظر اساطیری، خواب اختصاص دارد که

از حمیرا  (1387، )نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسیتوان از کتاب می همچنینت؛ اس

به مطابقت نمادها، رمزها و کاربردهای  نام برد که نگارنده در این اثر (Zomorrodi, 2007) زمردی

از آغاز تا قرن هشتم و نیز برخی از اشعار شاعران  ،ادبی نباتات با متون برجستۀ منظوم فارسی

   .پرداخته است ،معاصر

( از 1387، )«در مثنویدربارۀ سه اسطورۀ گیاهی پژوهشی »با عنوان  اثری مقالات نیزدر بخش 

به بررسی  (Akbari Gandamani & Abbasi, 2008) و حجت عباسی گندمانی ا... اکبریهیبت

تن مثنوی پرداخته است. اسطورۀ کهنی چون درخت زندگانی و اسطورۀ منشأ نباتی انسان در م

، ایاسطورهلم ها در بطن مثنوی است که در ارتباطش با عوامعتقد به حضور اسطوره این مقاله

رفته در آن، متن این کتاب را با  کار های گیاهی بهتبدیل به متنی چندلایه شده و اسطوره

 داده است.شناسی ابتدایی انسان پیوند هستی

( 1398، )«بازخوانی تطبیقی خویشکاری نباتات در اساطیر جهان»با عنوان  اثری است ،مقالۀ دیگر

 با دیدی تطبیقی که (Qhasemzade & Amirifar, 2019) فریامیرزاده و عاطفه از سیدعلی قاسم

ی ورد بررسی و واکاوگانۀ دومزیل مکهن را بر اساس الگوی سه ملل ترین گیاهان اساطیریشاخص

 بینیجهان گیاهان به خویشکاری است که گسترۀ آنحاکی از این مقاله  نتایج  .اندقرار داده

 بینش از برآمده های نباتی این اسطوره دارد. تعلق ایاسطوره عصر اجتماعی گانۀسه هاینظام

 مقدس فلسفۀ شکل به فرودست طبقۀآیینی  زایش و استمرار در جهت حفظ روحانیان طبقۀ

  .اندشده ایجاد بقا و حیات

ی اترین آنها مقالهند که مهمااسطورۀ مورد بحث پرداخته دواختصاصی به  شکلمقالاتی نیز به 

 (,Aydanlu ( از سجاد آیدنلو1378، )«شاهنامههای پهلوی و ، نوشتهاوستا هوم در»عنوان است با 

به شکل آنها را،  ،در بستر متون ادوار مختلف آثار در این زمینه وکه نسبت به سایر  1999)
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 .مطالعه و بررسی کرده است تریکامل

با عنوان  (Kalantar, 2016) کلانترآفرین ای از نوشها نیز رسالهنامهدر بخش رسالات و پایان

صرفاً  ،«ای آب، آتش، اژدها، درخت، زمین، کوه و گاو در عرفاندگردیسی عناصر اسطوره»

ر و به طور مشخص به اساطی بررسی کردهدگردیسی عنصر درخت را در میان سایر عناصر طبیعت 

امه، ناعم از کتاب، مقاله و پایانهیچ اثری  از این رو ن مقاله نپرداخته است.شده در ای گیاهی مطرح

نی اطور ویژه به بررسی سیر دگردیسی اساطیر گیاهی در متون ادوار مختلف حماسی و عرف به

 رود.اثری بدیع به شمار می ،در این حوزه ،روپژوهش پیش نپرداخته است که از این منظر
 

 . بحث و بررسی2

 دگردیسی سرو از اسطوره تا عرفان .2-1

لی تج اهی است که در قامت و پیکرۀ درختهای گیترین اسطورهترین و محبوباز مهمسرو یکی 

به دلیل سرسبزی و مقاومت در برابر  وز هم در میان ایرانیان مقدس است. این گیاهو هن یافته

به عنوان یک اسطورۀ زنده در  طبع است که امروزهیداری و مناعتزمستان و سرما، نمادی از پا

نمودهای فراوانی از آن در فرهنگ و از جایگاهی ویژه برخوردار بوده، اسلامی  -یفرهنگ ایران

ز درخت زندگانی است که مشاهده است. سرو در فرهنگ کهن ایرانی، نمادی ایرانی قابلآیین ا

ای شاهان ههای ایرانی، لباسلیدر قا -ترین نقوش ایرانیان یکی از اصیلبه عنو - جقّههدر نقش بُت

 که از دلبستگی ایرانیان به درخت سرو حکایت دارد.  کار رفته استبهپهلوانان و 

ر کنار د های پرتکراربه عنوان یکی از موتیفغنایی نیز  یاتسرو علاوه بر مضامین قدسی، در ادب

در فرهنگ  این درخت مقدساست. به مشهوری از معشوق غزل فارسی ، مشبه«سهی»صفت 

ی و قامتاست که به دلیل راست معنویترین نمادهای کنار نخل، یکی از مهمدر  نیز جنگ ایثار و

هزیمتی است که در کنار معانی اساطیری، در تلفیق با ایستادگی، تمثیلی از دفاع جانانه و بی

اری آن با تغییرات ر گرفته است که همین سازگای را از سمضامین دینی و اسلامی، حیات تازه

 مانایی آن تا روزگار معاصر است.ب حفظ و بآیینی، س
 

 کاری و دگردیسی سرو در مهرپرستیبازخوانی خویش .2-1-1

 ، درخت ویژۀ خورشیدبنا بر باور مهریان» ای طولانی دارد کهقداست درخت سرو در ایران، پیشینه

های سرو درختی است که در فرهنگ .(Bagheri Hasan Kiadeh, 2015, p. 6) «زد مهر استو ای

 و حیات پس از مرگمهر تابان و نشانۀ نامیرایی نماد »آیینی مختلف، نمادی از پایداری است که 
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دلالت بر هفت سیاره دارد که روح در سفر  های مربوط به میترا،ادمانیبر روی هفت سرو  است.

-تخت در بنای را حضور درخت سروبهار نیز (Hall, 1994/2001, p. 293). «گذردخود از آنها می

درختان سنگی های بلند و افراشتۀ کاخ، در واقع حتی ستون داند کهمینمادی مهری ، جمشید

 (,Bahar, 1997 «ها را بنا نموده استبرای برپایی جشن مهرگان آن که داریوشند اقامتیراست

(p. 43.  ،ازظلم است، تمثیلی به دلیل مقاومت در برابر سرما که نمادی از خفقان و این درخت 

 از این نظر در ایران باستان با ناهید ترین صفت سرو، آزادگی است کهاما مهم جاودانگی است.

رانی، ناهید بیشتر با زیرا از میان ایزدان کهن ای های مشترک است،دارای خویشکاری و ویژگی

در باورهای اساطیری ایران، انتساب صفت آزادگی به سرو، یادگار » این صفت ستوده شده است

 (,Atrvash, 2015 «رمزی از آزادی و آزادگی است ا ناهید است که در اساطیر ایرانیارتباط آن ب

(p. 43.  دگی ستوده شده است. افزون بر آن این ، ناهید به بخشندگی و آزایشتآباندر سراسر

قف خورشید است و درختدر آیین میترا نیز سرو و» اند.درخت را با خورشید نیز مرتبط دانسته

سرو در ارتباطش با  .(Atrvash, 2015, p. 43) «گویای تثلیث میترا هستندگانه، های سرو سه

ۀ ان کهن، گویای قدمت و پیشینوند است و این ارتباط با ایزدخورشید، با آیین مهرپرستی در پی

 های تاریخی است.اساطیری آن در فرهنگ ایرانی است که سبب نفوذ و حضور او در سایر دوره
 

 و متون پهلوی اوستاکاری و دگردیسی سرو در بازخوانی خویش. 2-1-2

ند ارختی بهشتی دانستهسرو را د از قداستی خاص برخوردار است. درخت سرو در باورهای زرتشتی

ش وافر آن، برایبه دلیل قداست ز بهشت به روی زمین آورده است. زرتشت آن را ا بارکه نخستین

ی اه والااند که از جایگا دانستهحت آن را از زمین و خاک تیره مبرو سا ر شدهمنشأ آسمانی متصو

ای برآنند ، سرو یکی از خدایان است و عدهوداهادر »حکایت دارد.  این درخت در آیین زرتشت

 (,Ushidari «، یکی از دیوان، درآمده است(saurva) «ئوروَسَ»به صورت  اوستا که سرو در

(2007, p. 216. زیرا سرو  فرهنگ ودایی، این امر محتمل است، توجه به قداست دیوان در با

ۀ های برساخت، گزارشاوستاهای زرتشتی پس از اما در روایت به کار نرفته است، اوستامقدس در 

در ارتباطش با گشتاسب، به عنوان پادشاهی  ویژه اط سرو و زرتشت وجود دارد، بهزیادی از ارتب

دارد که  پررنگدقیقی حضوری  نامۀگشتاسبه در او ظهور کرد. سرو خاصشت در زمان که زرت

 در بخش حماسی به آن خواهیم پرداخت. 

شود تا او را به دین ساله، راهی دربار گشتاسب میزرتشت چهل»های زرتشتی، بر اساس روایت

ه شود و او از بالا بسقف کاخ گشتاسب شکافته می واند. ورود زرتشت در سحرگاهی است کهبخ
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، آتش مقدس و اوستاآمیز در دست دارد: کتاب آید. سه شیء معجزهبارگاه گشتاسب فرود می

د، آتش مقدس را در دست کنخواند و همه را مسحور میرا می اوستاسرو. سرودهای آسمانی 

لافاصله کارد که بسوزاند. شاخۀ سرو مقدس را در زمین میگذارد که او را نمیگشتاسب می

 «رآید که دین را بپذیسب بیرون میای خطاب به گشتانوشته هارویند و از میان آنهایش میبرگ

.(Amouzgar, 1991, p. 32) دهد که یاین روایت، جایگاه والای سرو را در آیین زرتشت نشان م

 نیز یاد شده است. سروس، از در کنار کتاب و آتش مقد

ان به عنو بندهشنام و نشان چندانی از سرو نیست و حتی  ،اوستا ی ازپیرو در متون پهلوی با

 ناین متون، در بیان چگونگی آفرینش گیاهان، صرفاً در کنار سایر درختا ترین ترین و کاملمفصل

 (,Bahar ای نداردانی است که میوه و ثمرهدرخت امی از سرو اکتفا کرده است که جزوبه بردن ن

(2006, p. 87.  این  .است دادههای اساطیری و آیینی آن ارائه نشرحی از خویشکاریاین کتاب

و بهشتی، و متون پهلوی، روایت مشهور سر اوستا سرو در دهد با وجود عدم حضورامر نشان می

ی و آتش مقدس، یک اوستاتری از آیین زرتشتی در ایران است که در کنار های تازهق به دورهمتعل

به  - گشتاسب هخاص از باشندگان مینوی و اهورایی است که با آیین زرتشتی، شخص زرتشت و

 قوی پیدا کرده است.  یارتباط -عنوان گسترانندۀ آیین بهی
 

 کاری و دگردیسی سرو در متون حماسی و پهلوانیبازخوانی خویش. 2-1-3

 امۀنگشتاسباست،  پرداختهسرو مقدس  بهترین منبعی که تر ذکر شد، مهمطور که پیشهمان

کند و وی دین بهی را از شخص دقیقی است که بر اساس آن، زرتشت در زمان گشتاسب ظهور می

زرتشت  خدمت به آیین بهی انغبلبه عنوان م خود، خاندان و درباریانش وپذیرد زرتشت می

و متون پهلوی  اوستابا وجود آن که این درخت در  از این رو .شوندگر او محسوب میدرآمده، یاری

 رگذارثیو تأ در این متن حماسی به عنوان یکی از اساطیر مهم ندارد، چشمگیر و برجسته ینقش

ای هحماسی، بدون داشتن پشتوانه ییک اسطوره در متن کارگیریبه .کندمیحضور پیدا آیینی 

 ای پیش آمده است.که برای کمتر اسطوره رودشمار می بهاساطیری، دگردیسی تازه و بدیعی 

است؛ لذا ابیاتی  شاهنامهصرفاً از طریق  روزه دسترسی ما به این متن حماسیاز آن جایی که ام

 م:کنیذکر می کتابدقیقی در ارتباط با سرو باقی مانده است، از این  نامۀگشتاسبرا که از 
 

 اندر بکشتبه پیش در آذر  آزاده بود از بهشت یکی سرو»

 که پذرفت گشتاسب دین بهی نبشتش بر آن زادسرو سهی
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 چنین گستراند خدا داد را آزاد را گوا کرد مر سرو

 سهی همچنان ببالید سرو چو چندی برآمد بر آن سالیان

 که بر گرد او برنگشتی کمند چنان گشت آزادسرو بلند

 افکند گردش یکی خوب کاخپی چو بالا برآورد بسیار شاخ

 که چون سرو کشمر به گیتی کدام فرستاد هر سو به کشور پیام

 مرا گفت از اینجا به مینو برآی ز مینو فرستاد زی من خدای

 پیاده سوی سرو کشمر روید کنون هر که این پند من بشنوید

 به سوی بت چین برآرید پشت زردهشت پند ار دهدبگیرید 

 نهادند روی کشمرسوی سرو  همه تاجداران به فرمان اوی

 ببست اندرو دیو را زردهشت سان بهشتپرستشکده گشت از آن

 چرا سرو کشمرش خوانی همی بهشتیش خوان ار ندانی همی

  «که چون سرو کشمر به گیتی که کشت چرا کش نخوانی نهال بهشت

(Ferdowsi, 2008, p. 357) 
 

و قطبی است از مکان تکوین آیین  بر اساس این ابیات، سرو نمادی از آیین بهی است و مرکز

رد کزرتشت. سرو به سبب برخورداری از حسن و قداست، نظر مردمان را به سوی خویش جلب می

، اهنامهشش بر طبق گزار شد.آن می و سبب ازدیاد پیروان زرتشتی، تبلیغ آیین بهی و گسترش

 مقدس وشتر اماکن امروزه نیز شاهد هستیم که در بی بنایی ساخت. تاسب در کنار سروگش

سم و آیین کهن شود که شاید متأثر از همین رسرو کاشته می مذهبی از باب تیمن و تبرک

این درخت کاشته و به دور تنۀ درخت یا ها در امامزادهبه علت قداست سرو،  .زرتشتی باشد

و مردم محلّی اعتقاد دارند که این عمل، در بحث  شودهای سبز بسته میهای آن پارچهشاخه

سرو  ،سیدحمزۀ کاشمر آرامگاه امامزادهدر محوطۀ عنوان مثال، در به روایی آنان مؤثر است.حاجت

ای قرار دارد که از قداست خاصی برخوردار است و مردم آن را از نسل سرو افسانه ایچندصدساله

 شد.که بر درگاه گشتاسب کیانی توسط زرتشت کاشته  دانندکاشمر می

ستوده شده است که گویی آن را برای پذیرش نقش  با صفت آزادگی و زیبایی این اشعارسرو در 

یان در ب« آزاد سرو»و « سرو سهی»البته ترکیب  کند.متون عاشقانۀ عراقی آماده میاش در غنایی

از  به ابیاتی رفته است که در ادامه کارنیز به شاهنامه قامتی پهلوانانحالات معشوقکان و راست

 ،شاهنامهآیینی سرو در  -ترین کاربرد اساطیریاما گفتنی است که مهم خواهیم کرد، اشاره آن
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 .کار رفته استبه« سرو کشمر» و« آزاد سرو سهی»در قالب همان ترکیب 

 :شاهنامهدر وصف زنان 
 

 که سرو سهی چون گل آمد به بار  بسی برنیامد برین روزگار»

(Ferdowsi, 2008, p. 466) 
 به نرگس گل سرخ را داد نم  فرو برد سرو سهی داد خم

(Ferdowsi, 2008, p. 62) 
 

 که آزادسرو اندر آمد به بار بسی برنیامد برین روزگار

 که پژمرده شد برگ سرو سهی یکایک بدستان رسید آگهی

  «یکی شیر باشد تو را نامجوی رویکزین سرو سیمین پرمایه 

(Ferdowsi, 2008, p. 70) 
 

 در وصف پهلوانان:
 

 نشسته بران سنگ چون مستمند گوی دید بر سان سرو بلند»

  «درفشان ز دیبای چینی برش یکی افسر خسروی بر سرش

(Ferdowsi, 2008, p. 701) 
 

 «میل به انگشت خشت افکند بر دو به بالای سرو و به نیروی پیل»

(Ferdowsi, 2008, p. 70) 
 

یبنیز از سرو در ترک هنامبانوگشسبو  فرامرزنامه، نامهکوش، در شاهنامهو  نامهگشتاسبعلاوه بر 

 دارد. ، سرو حضوری چشمگیرتر نامهبانوگشسبیاد شده است که در های مختلف 

زرتشتی خبری شهور سرو مسن به کار رفته است و از ، سرو در معنای زیبایی و حُ نامهکوشدر 

 نیست:
 

 سته با گل بنفشه هنوزیونپ»

 
 

 «ش همی سرو نو گشت کوزز قد

  (Abi-al-Khair, 1998, p. 209)                   
 

 جوانی گزین کن دل از تو به مهر»
 

  «یکی سروبالا و خورشیدچهر

                (Abi-al-Khair, 1998, p. 408) 
 

 هستیم که از آن هم« سرو آزاد»ترکیب ، تنها در یک بیت شاهد حضور سرو در فرامرزنامهدر 

 سن شده است:ارادۀ زیبایی و حُ 
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 «به جان ساخته بنده شمشاد را قدش داده جان، سرو آزاد را»

 (Madah, 2008, p. 303)  
 

 سن و زیبایی ظاهری است:، سرو نمادی از حُنامهگشسپبانودر 
 

  «که رخ ماه، قد همچو سرو روان یک جوانز ناگاه پیدا بشد »

 (Banugoshasb-nameh, 2002, p. 58)  
 نگویم که بالاش بدُ سرو راست»

 

  «که هرگز چو بالاش سروی نخاست

(Banugoshasb-nameh, 2002, p. 66) 
 

  «رخی دید کز رشک او ماه کاست قدی دید چون سرو آزاد راست»

(Banugoshasb-nameh, 2002, p. 118) 
 

  «ز لعلش که بُد راحت جان و دل ز قدش که شد سرو را پا به گ ل»

(Banugoshasb-nameh, 2002, p. 156) 
 

تواند هستیم که می« سرو آزاد»شاهد حضور ترکیب  در دو بیت از این کتابعلاوه بر بحث زیبایی، 

 نیز اشاره داشته باشد:علاوه بر بحث اعتدال و حسن، به مفاهیم دیگری از حوزۀ معنایی سرو 
 

  «فرامرز چون سرو آزاد شد دل بانو از پهلوان شاد شد»

(Banugoshasb-nameh, 2002, p. 60) 
 

  «امولی بندۀ سرو آزاده امبه دلبستگی گر چه شهزاده»

(Banugoshasb-nameh, 2002, p. 121) 
 

 کاری و دگردیسی سرو در متون عرفانیبازخوانی خویش. 2-1-4

در زیبایی و ملاحت به سرو مانند شده است و با آن که در حال  قرآنسنایی، صورت  حدیقۀدر 

 سن و زیبایی است:دقیقاً حُ  صیف یک مفهوم متعالی است؛ منظورشتو
 

  «نظم او چون بنفشۀ طبری صورتی همچو سرو غاتفَری»

 (Sanai Ghaznavi, 2008, p. 182) 
 

 نیز از سرو چنین مضمونی اراده کرده است: )ص(سنایی در توصیف پیامبر
 

 سخره کردی به قدّ سرو سهی قد او هر که از مهی و بهی»

  «زادهشمسۀ عقل آدمی منتصب قد چو سرو آزاده

(Sanai Ghaznavi, 2008, p. 194) 
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 استفاده کرده است: بلندی سرو برای بیان مقصود خویش سنایی در مدح حماسی خود نیز از
 

  «سروبالا شده سرش ز سنان صورت شده رخش ز کمانلاله»

(Sanai Ghaznavi, 2008, p. 542)  
 

 از سرو، زیبایی آن را اراده کرده است: سنایی در دیوان خود
 

         «میر میران خوانمت یا شاه میدان ای پسر ماه مجلس خوانمت یا سرو بستان ای پسر»

 (Sanai Ghaznavi, 1983, p. 894) 
 

 «بس زاهد را که قدر والای تو کشت  عابد را که سرو بالای تو کشت بس»

(Sanai Ghaznavi, 1983, p. 1123) 
 

ن سثیر غزل عراقی، سرو در حکایت شیخ صنعان، به عنوان نمادی از حُعطار به تأ الطیرمنطقر د

 کار رفته است: قامت دختر ترسا بهو اعتدال
 

  «بری الحق بسرنیکو میعهد  برشیخ گفت ای سروقد سیم»

 (Attar, 1998, p. 79)  
 

 در حکایت غلامان عمید خراسان هم سرو چنین کاربردی دارد:
 

  «بویساعد، مشکسروقامت، سیم رویصد غلامش بود ترک ماه»

(Attar, 1998, p. 154) 
 

و  حسن، سرو با همان خویشکاری خویش در «مطربی در بزم امیر...»، در حکایت مثنویدر 

 ند، حضور پیدا کرده است:اجمال، در کنار گل و ماه که آنها نیز نمادی از روی خوش
 

 «دانمخواهی نمیدل، چه میازین آشفتۀ بی دانمگلی یا سوسنی یا سرو یا ماهی، نمی»

(Molavi, 2010, Vol. 6, p. 964) 
 

 به کار رفته است: معشوقشناسانۀ یکی از مظاهر جمالبه عنوان « سرو قدی»در بیت زیر، 
 

  «نه قد چون سرو تو گردد دو تو نه نژند پیریت آید به رو»

(Molavi, 2010, Vol. 4, p. 703) 
 

مولوی در حکایت صوفی و باغ، از سرو که مظهری از جمال و زیبایی است و بینندگان را مفتون 

 حال آن که در قیاس او، باغ ،بیندگرداند، تنها صورتکی پر نقش و نگار میو فریفتۀ خویش می

 زیباتر است: جان
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 بر برون عکسش چو در آب روان ها در عین جانها و سبزهباغ»

 که کند از لطف آب آن اضطراب آن خیال باغ باشد اندر آب

 عکس لطف آن برین آب و گلست ها اندر دلستها و میوهباغ

  «دارالغرورپس نخواندی ایزدش  گر نبودی عکس آن سرو سرور

(Molavi, 2010, Vol. 4, p. 655) 
 

سرو علاوه بر اشاره به حسن و جمال، در بیان مفاهیم متعالی و معرفتی نیز به کار رفته است و 

 با صفت آزادی و  آزادگی همراه شده است:
 

 چو سرو و سوسن آزادی کنیدهم منان شادی کنیدای گروه مؤ»

  «شکر آب و شکر عدل نوبهار زارزبان گویند سرو و سبزهبی

(Molavi, 2010, Vol. 6, p. 1118) 
 

شان از است که نثیر مولوی از سرو بهشتی داستان زرتشت، در این بیت به کار رفته ترین تأمهم

 در متنی عرفانی دارد: تداوم این اسطوره
 

  «وای او کز کف چنین شاخی بهشت این سخا شاخیست از سرو بهشت»

 (Molavi, 2010, Vol. 2, p. 308) 
 

ری ع مضمونی بیشتسبت به سایر آثار عرفانی، از تنو، نمثنوینیز چون  غزلیات شمسسرو در 

 برخوردار است:
 

 «نرگس اگر چشم داشت، هیچ ندید او تو را سرو اگر سر کشید، در قد تو کی رسید؟»

(Molavi, 2007, p. 41) 
 

« تر از سرو قد نیست نشانی راستراست سرو بلندم، تو را راست نشانی دهم»

(Molavi, 2007, p. 169) 
 

  «یابد ابلیس لعین ایمان، بلی سرو رحمت چون خرامان شد به باغ»

(Molavi, 2007, p. 1029) 
 

  «کز قامت او قیامت از ما برخاست سروی است بلند و قامتی دارد راست»

(Molavi, 2007, p. 1278) 
 

 

 مورد نظر مولوی بوده است: اثرعلاوه بر مفهوم زیبایی، مضمون آزادگی سرو نیز در این 
 

  «نی چو حشیشم بود گرد بهارم طواف سرو بلندم که من سرو و خوشم در خزان»

(Molavi, 2007, p. 480) 
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 :وصف شده است صرفاً در پیکرۀ گیاهی شده ورو گاه از مضامین غنایی و توحیدی تهی حتی س
 

سرو چه ماند؟ به خسی، زر به چه ماند؟ به »

 مسی

 «تو به چه مانی؟ به کسی، ای ملک یوم الدین

  

(Molavi, 2007, p. 752) 
 

ای زنده و جاری، پس از متون پهلوانی در متون عرفانی نیز توسط شاعران سرو به عنوان اسطوره

دوره، از مضامین غنایی مشحون سرایی در این به کار گرفته شده است که متأثر از رونق غزل

های است و از این رو، ویژگی حسن و جمال آن، بیشتر مورد توجه شاعران بوده است تا ظرفیت

 قدسی و آیینی.
 

  دگردیسی هوم از اسطوره تا عرفان. 2-2

های ایرانی است که از حضوری ثیرگذار در میان اسطورهم یکی از گیاهان اساطیری مهم و تأهو

 ی است که در سیرمفهومی اساطیر آیینی برخوردار است و در واقع -یمتون اساطیر چشمگیر در

 پیکر تمامی قوالب اساطیری را تجربه کرده و علاوه بر شکل گیاهی، در های خوددگردیسی

ای است که بر خلاف سرو به راحتی در هوم اسطورهتجلی یافته است.  هاخدایان، ایزدان و انسان

ه نیست که همین موضوع بر رازناکی آن افزوده است. این گیاه در آیین مهری مشاهدطبیعت قابل

ذار ها واگهای آن در عهود اسلامی به سایر نوشیدنیاست که خویشکاری مندهرهاز جایگاه والایی ب

 شده است.
 

 کاری و دگردیسی هوم در مهرپرستیبازخوانی خویش .2-2-1

 د. گردزیستی مشترک اساطیر هندوایرانی باز میهمای کهن است که به دوران اسطوره هوم

هوم ایرانی است که در دوران جدایی اساطیر هندوایرانی، دچار  همتایمعروف هندی « سومای»

وسط نوشیدن آن ت رستی با آیین قربانی پیوند خورده وتغییرات شکلی شده است. هوم در مهرپ

رفته است. هوم در آیین ستی به شمار میترین مناسک آیین مهرپرپیروان مهری، یکی از مهم

علاوه بر حضور در قالب نباتی، در واقع ایزدگیاهی  کهدارای خویشکاری مهم انوشگی است  مهری

که  طورو همان ودثیرگذاری بیشتر شد تا در کنار قربانی اصلی، سبب تأشواست که قربانی می

بدین .شودمیهرپرستان سبب انوشگی م نوشیدن هوم نیز خون گاو، موجد رویش زمین است،

، از کردن گاودر آیین مهری پس از قربانی» یابد.شکل مسألۀ جاودانگی در آیین مهر تکوین می

  «ودشرگ مو هوم گیاهی است که هر که از آن بخورد، بی کردندمرگی هوم استفاده مینوشابه بی
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.(Hinnells, 1994, p. 50) خونی و گیاهی است که با حضور در آیین مهری از نوع قربانی غیر هوم

 ست.هانی، سبب انوشگی زمین و انساندر کنار قربانی خو

هوم در چهرۀ انسانی خود، اولین کسی است که  مهریشتعلاوه بر حضور هوم در پیکرۀ گیاه، در 

رنگ های زردهوم با چشم»پیوند است.  دهد و با خورشید درمراسم قربانی را برای مهر انجام می

 از برای مهر فدیه آورد. هوم را که اهورامزدای پاک به منزلۀ پیشوا قرار داده تا با آواز بلند یسنا

 این(Pourdawoud, 1998, pp. 469-471). « ستایش وی را بشارت دهد خواند و خورشید از دور

 روایت با قربانی شدن خود هوم و مصرفش در مراسم مهری ارتباط دارد.
 

 و متون پهلوی اوستاکاری و دگردیسی هوم در بازخوانی خویش. 2-2-2

هوم در اوستا حضوری پررنگ و پرتکرار دارد و در این متن آیینی به شکلی متنوع به کار گرفته 

دار بود، طبیعی است که در بخش مهری عهده شده است. با توجه به نقش مهمی که هوم در آیین

با آن برخورد شود، خصوصاً به دلیل بخشیدن قدرت انوشگی به پیروان  گاهان؛ یعنی اوستانخست 

های مهری؛ در حالی که تلاش زرتشت، زدودن مظاهر مهری و از بین بردن بقایای کیش

ز کند نیکرآور که عقل را زایل سُ  چندخدایی بود و علاوه بر این، زرتشت با هرگونه نوشیدنی

هنوز رنگ  ومنفور است  ، هوم به عنوان یک اسطورۀ مهریگاهانمخالف بود و به همین دلیل در 

، در واقع همان پرستندگان سنتی نهاگاپیروان دروج در »و بوی زرتشتی به خود نگرفته است و 

 ,Zaehner, 1861/2008) «هوم بودگیرندۀ ذبح گاو و نوشیدن بودند که مراسم عبادی آنها، در بر

p. 42.) 

بر آن شدند  آنان»در نکوهش هوم و نوشندگان آن چنین آمده است:  14، بند 32هات  یسنادر  

گ به دۀ مرگفتند که زندگی باید به تباهی کشانده شود تا دوردارن که از دُروَندان یاری خواهند و

دوردارندۀ مرگ، صفت  (Doustkhah, 2006, Vol 1, pp. 26-27). «برانگیخته شود {شان}یاری

 هوم است که سبب انوشگی نوشندگان خود است.

برندۀ هوش و آگاهی ت هوم که از بیندر مذم 10، بند48، هاتیسنادر  اوستادر جای دیگر از 

نوشی در میان ایرانیان، از اهورامزدا یاری زرتشت در براندازی آیین کهن و محبوب هوماست، 

را برخواهی کی پلیدی این می )هوم( ای مزدا »گوید: خطاب به اهورامزدا چنین می طلبد ومی

فرمانروایان بد با آن به دژخردی بر د و نفریبکه کَرَپان بدکار، مردمان را به آن می انداخت

  ,p. 26p.(Doustkhah, 2006, Vol 1-(27 «؟رانندها فرمان میسرزمین

کنندۀ در قالب یک گیاه نوشیدنی سکرآور و زایل وهوم در چهرۀ منفی خود کهن،  اوستای در
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متأخر در به  اوستایکهن با  اوستایهای محتوایی ؛ اما با توجه به تفاوتشده است عقل ظاهر

هوم مورد ستایش و تکریم واقع شده، حتی  یم که این بارکارگیری اساطیر کهن، شاهد هست

ای هها و خویشکاریکه در آن، هوم با ویژگی یافته استاو اختصاص به نام  هایشتهایی از بخش

رده کو نوعی از دگردیسی تکامل را تجربه  گشتهاز قالب صرف گیاهی خارج  نیک ستوده شده و

متأخر، علاوه بر حضور در قالب گیاهی، شکل اوستای هوم در چهرۀ نیک خود در بخش  است.

ت به دست زرتش ای که پس از دورۀ مهرپرستیسطورهو ا تگرفته اسبه خود  نیز انسانی و خدایی

تأخر م اوستاید در های متعدترین اشکال و خویشکاریل شده بود، با متنوعدچار دگردیسی تنز

 شود. حاضر می

گرچه زرتشتیان، گیاه هوم را از »الگوهایی نظیر کوه و آب در پیوند است. با کهناوستا هوم در 

دادند که بنا بر آن، ای به آن میای اسطورهآورند؛ اما سابقهبه دست میطبیعت پیرامون خویش 

، پنهان است و این دریا محل قلۀ کوه البرز، دریایی کیهانی، با وسعت هزار دریاچه سوی دیگر

نوع از  این  (Hinnells, 1994, p. 30).«تخمه استت بسبه همراه درخ« گوکَرَنه»درخت هوم یا 

 نیز شاهد هستیم. شاهنامهارتباط و پیوستگی هوم را با عناصری چون کوه و دریا، در 

با صفت  اوستاهوم در شکل گیاهی خود، دارای خویشکاری مهم انوشگی است و بارها در 

 آمده است: (یشتهوم) 2، هات نهم، بندیسنا خطاب واقع شده است؛ در، مورد «دوردارندۀ مرگ»

را م .من نوشابه برگیر ازبه جستجوی من برآی و سپیتمان، ، ای ن دوردارندۀ مرگوَهوم اَشَ ممن»

 (.Doustkhah, 2006, Vol. 1, p «ستود ها مرا خواهندسوشیانت ؛ آنچنان که واپسینبستای

.(136  
در راستای  این مسأله نیز بخشی هوم در قالب اهدای فرزند ذکور است کهنوع دیگری از انوشه

در  گشته است.در قالب غیرشخصی نمودار  انوشگی است که این بار جاودانگی همان خویشکاری

کدامین کس »چنین آمده است:  13 و 10و  4و  3 بند یشتهومدر  گفتگوی زرتشت و هوم

نخستین بار در میان مردم جهان از تو نوشابه گرفت و پاداش او چه بوده؟ هوم گفت: نخستین 

بار ویوَنگهان و در برابر، جمشید او را زاده شد، دومین بار آبتین و به پاداش دو پسر زاده شد، 

 (,Doustkhah, 2006« د و گرشاسب و پوروشسب صاحب زرتشتاَترت صاحب اورواخشیه ش

(Vol. 1, pp. 136-139. ای است که پدرش به پاس بینیم حتی خود زرتشت نیز هدیهچنانکه می

 .خدمت به هوم، دریافت کرده است

هنگام ستایش و درود  یشتهومدارای صفت درمانگری است، در  هوم در قالب گیاهی خود

 (.Doustkhah, 2006, Vol شده است یاد« بخشنیک درمان»وان فرستادن بر هوم، از او به عن
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(1, p. 136.  آلایش ویهوم ب»نیز به این خویشکاری مهم هوم در قالب ترکیب  مهریشتدر 

  (Pourdawoud, 1998, pp. 467-469).    اشاره شده است« بخشودهندۀ درماننیر

های آناهیتا است، هوم علاوه بر ایفای نقش در کمک به امر باروری و زایش که یادآور خویشکاری

خشد. بفرزانگی می به جویندگان حقیقت کهرود به شمار می نیز رسان جنگاوران و ارتشتارانیاری

، زور و نیرو تازدمیکه در پیکار اسب  را هوم دلیرانی»چنین آمده است:  23-22، بند 9 یسندر 

بخشد، به زایندگان پسران نامور و فرزندان پارسا دهد، هوم به آنانی که به میل در آموزش نسک 

 (Doustkhah, 2006, Vol 1, p. 141). « نشینند، تقدس و فرزانگی بخشد

گیاه و نماد و نمونۀ مینوی هومهوم به معنی ایزد نیز، »، دارای چهرۀ ایزدی است و اوستاهوم در 

وده ی نو ستاوستاهای مختلف آید که بسان گونۀ زمینی خویش در بخشنگهبان آن به شمار می

اند که همانندان شده است. هوم ایزد را پسر اهورامزدا دانسته، او را موبدی آسمانی به شمار آورده

و  5 و 4بندهای  ،11هات  ،شتیهوم در (Aydanlu, 1999, p. 67).« کندموبدان فدیه نثار می

 ,Doustkhah) سهمی از قربانی در نظر گرفته شده است هوم ایزدی دلیر است که برایش 7

2006, Vol. 1, p. 151)  این ایزدگیاه در قالب انسانی به شکل مردی در برابر زرتشت حاضر

، بند اول آمده 9، هات یشتهومدر  رود.شود که نوعی از دگردیسی انسانی هوم به شمار میمی

سرود، هوم آراست و گاهان میکرد و میاک میپبه هاونگاه که زرتشت پیرامون آتش را »است: 

نزد وی آمد و خود را بدو نمود، زرتشت از او پرسید: کیستی ای مرد که با جان تابناک و جاودانۀ 

 ,Doustkhah ) «ام؟ند دیدهستومَنمایی که در جهان اَ پیکری می نیکوترین خویش به دیدگان من

2006, Vol. 1, p. 136)  در ، با ایزد سروش نیز در پیوند است. اوستاهوم در نقش ایزدی خود در

و سروش نیک پالوده آن اَشَوَن  آن رَد  اَشَوَنی، توانا، هوم همچون مزدا»آمده است:  6، بند 27هات

 (.Doustkhah, 2006, Vol« باید هماره در این جا کوشا باشندکه با اشی گنجور همراه است، 

(1, p. 194. 

م نا« هوم سپید»به نام  از نوع خاصی از آنو  ویشکاری انوشگی هوم اشاره شدهبه خ بندهشدر 

 (,Bahar زرتشتی است سازی در آخرالزمانشکَردر خویشکاری مهم فردابرده شده است که عهده

.(2006, pp. 87, 100 متعلق به  جهت ی، جلوۀ ایزدی یافته و از سهگیاه هوم در این متن پهلو

یکی ارتباط اسمی است و دیگری اینکه گیاه هوم، مظهر و نماد »ایزد هوم دانسته شده است: 

 (.Bahar, 2006, p« و سوم اشتراک آن دو در قداست استرود زمینی ایزد هوم به شمار می

« تابدشتر میاپوش نیز به یاری تیشایزد هوم در کنار سایر ایزدان در نبرد با »علاوه بر این،  184)

.(Bahar, 2006, p. 64)  
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نندۀ کمرتب»بارت است از ع که به هوم نسبت داده شده، ای، خویشکاری نسبتاً تازهمینوی خرددر 

کنندۀ مردگان در دریاست که فروهر مرتب هوم»گوید: در پاسخ دانا می خرد مینوی ،«مردگان

در اینجا  .(Tafazzoli, & Amouzgar, 2011, p. 70) «اندایان به نگهبانیش گماشته شدهپارس

، ابزاری در دست مینوی خردنیز شاهد پیوند و ارتباط هوم با دریا هستیم. هوم همچنین در 

کند تا جادوی جادوان و پریان را باطل کند: زرتشت است که او را در نبرد با اهریمن، یاری می

نم تو را و کالبد شما دیوان و ککنم و سرنگون میشکنم، نابود میبه اهرمن گفت که می»

 .(Tafazzoli, & Amouzgar, 2011, p. 66)« جادوگران و پریان را با هوم...

علاوه بر صفت دورکنندگی مرگ، به داستان تولد زرتشت و پیوندش با هوم نیز اشاره  زادسپرمدر 

و که نامش ا ،بر زمین پیدا شودآن که او را فروهر، اندر هوم دوردارندۀ مرگ است، »ه است. شد

 (Rashed Mohasel, 1987, p. 29).« زرتشت است

امشاسپندان برای انتقال فروهر زرتشت از عالم مینوی »نویسد: نلو در شرح این بند چنین میآید

دادند و آوردند و فروهر وی را در آن جای میای از گیاه هوم را به وجود میبه این جهان، ساقه

 (Aydanlu, 1999, p. 67). «گذاشتندمی (asnavand) «اَسنوند»اساطیری آن را در بالای کوه 

، بخش دوم، دینکرد هفتمدر این گزارش نیز شاهد حضور اسطورۀ کوه در کنار هوم هستیم. در 

دو مرغ شاخۀ هوم را که امشاسپندان، »به ارتباط زرتشت و کوه و گیاه هوم اشاره شده است: 

داده بودند، از کوه اسنوند برداشتند و آن را بر آشیانۀ خود نهادند. آن فروهر زرتشت را در آن جا 

  (Rashed Mohasel, 2009, pp. 22«شاخه بر بالای درخت با آن پیوند خورد و همیشه سبز بود

.(-29 
 

 بازخوانی خویشکاری و دگردیسی هوم در متون حماسی و پهلوانی. 2-2-3

مهمی  دگردیسی شکلی شاهنامهپروری حماسه، در قهرمانمحوری و هوم به دلیل عنصر انسان

های گیاهی و ایزدی خویش را در قالب در قالب انسانی نمودار شده و خویشکاری و پیدا کرده

، نام آزادمردی است از نژاد فریدون شاهنامههوم در  انسانی عابد و پهلوان به نمایش گذاشته است.

، همچون هوم اوستایی با نژاد شاهنامههوم انسانی در  .که در خدمت تاج و تخت کیانی است

 فریدون در ارتباط است:
 

 ز تخم فریدون آموزگار مرد اندر آن روزگاریکی نیک»

  «به هر کار با شاه بسته میان پرستنده با فرّ و برز کیان

(Ferdowsi, 2008, p. 331) 
 



 237 به عرفاندر گذر از اسطوره هوم بازخوانی سیر دگردیسی درخت سرو و گیاه 
 

 اساطیری هوم اشاره دارد: مکان، بر فراز کوه است که به شاهنامهجایگاه هوم در 

 ز شادی شده دور و دور از رمه پرستشگهش کوه بودی همه»

  «پرستنده دور از بر و بوم بود کجا نام آن پرگهر هوم بود

(Ferdowsi, 2008, p. 331) 
 

  :ر ارتباط استهمچون هوم اوستایی و متون پهلوی، با ایزد سروش د شاهنامههوم در 
 

  «بکرد آشکارا به من برنهان ناگهانسروش خجسته شبی »

(Ferdowsi, 2008, p. 332) 
 

 .ستای وی با اپوش ایادآور نبرد اسطوره -بزرگترین دشمن ایرانیان -نبرد و نزاع هوم با افراسیاب 

پادشاه توران زمین را دستگیر  نبرد افراسیاب است و در نهایت،همهوم دلاوری ایرانی است که 

 کند:می
 

 پرستشگه بنده دور از گروه دارم بدین تیغ کوه یکی جای»

 ز ایزدپرستان بدمهمه شب  شب تیره بر پیش یزدان بدم

 یکی نالۀ زارم آمد به گوش بدانگه که خیزد ز مرغان خروش

 که من بیخ کین از جهان بگسلم گه گمان برد روشن دلمهم آن

 نشاید که باشد جز افراسیاب گونه آواز هنگام خواببدین

 بدیدم در هنگ آن سوگوار به جستن گرفتم همه کوه و غار

 همی زار بگریست بر تاج و تخت به هنگ اندرون خفته آن شوربخت

  «سان که خونریز گشتش دو چنگبدان دو دستش به زنّار بستم چو سنگ

(Ferdowsi, 2008, p. 331) 
 

به بندکردن افراسیاب به دست ایزد دلیر هوم اشاره شده است:  نیز 7، بند11هات، یشتهومدر 

کار تورانی اهبند نکشد، چنان که افراسیاب تب بهزود هوم دلیر را گوشت پیشکشی ببر تا تو را »

  (Doustkhah, 2006, Vol. 1, p.151).«را به بند درکشید

 

 کاری و دگردیسی هوم در متون عرفانیبازخوانی خویش. 2-2-4

خراباتی یا آب حیاتی است که  ای معروف در ساحت عرفانی، همان میهوم اسطوره گویی

به  مهم خود را در انوشگی و درمانگریهای دگردیسی معنایی پیدا کرده است و خویشکاری

نوعی از دگردیسی انتقال محسوب های معروف متون عرفانی انتقال داده است که نوشیدنی
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مان از هوم در میان نیست؛ اما بادۀ الهی و می منصوری دارای ه اگر چه صریحاً نامی شود.می

های سکرآور در اسلام حرام بوده است، عرفا با ند و چون نوشیدنیاهای هوم اساطیریخویشکاری

طیف گونه سبب تلآمیختن آن با مضامین اساطیری، هوم را با شراب طهور بهشتی پیوند داده، این

 اند. شده معنایی این نوشابۀ اساطیری

 «درخت زندگی»ترین خویشکاری اساطیری هوم، این ویژگی در متون عرفانی در با توجه به مهم

 هایی فراواندارای نمونه بخشی است و در ادب فارسی،تجلی یافته است که دارای ویژگی حیات

اه آن ایگکنیم که با توجه به متن عرفانی، جدر اینجا به بیان شاهدی از مثنوی اکتفا میاست. 

 واقع شده است:  -رمزی از سرزمین روحانی جان -این بار در هندوستان
 

 که درختی هست در هندوستان گفت دانایی برای راستان»

  «نی شود او پیر نی هرگز بمرد هر کسی کز میوۀ او خورد و برد

(Molavi, 2010, Vol. 2, p. 401) 
 

 گیرینتیجه. 3

تزاق، اراصلی مین یکی از منابع تأگری و سبب خویشکاری درمانگیاهان و درختان اساطیری به 

برخی از آنها چون هوم،  .بودندای برخوردار در میان اقوام کهن از جمله ایرانیان، از جایگاه ویژه

 برخوردار است.عبادی  -دارای خویشکاری مهم انوشگی است و برخی چون سرو، از قداست آیینی

آیینی به ادوار حماسی و  -اسطورۀ نباتی از عصر اساطیری دودر این مقاله سیر دگردیسی این 

 که نتایج این بررسی به شرح زیر است: بررسی شدعرفانی 

کهن به  اوستایکه در  بودجزء لاینفک مراسم قربانی  نوشیدن هوم اساطیری در آیین مهری

اما  ،مخالفت شدهبا آن به شدت  ،سبب سکرآوری، انتساب به مراسم مهری و انوشگی مهرپرستان

که  جایی تا استشده خویشکاری مهم انوشگی به او بازگردانده  و متأخر ستوده شده اوستایدر 

هوم . ندیاوستامتون پهلوی هم کمابیش متأثر از همین دیدگاه . نیز رسیده استمقام ایزدی  به

های اساطیری در قالب عابدی پیر با همان خویشکاری دگردیسی انسانی پیدا کرده، هشاهنامدر 

فاوت ت کنندۀ کیخسرو در به بندکشیدن افراسیاب است.یاری کهکند ها حضور پیدا میدر حماسه

های جانوری در این است که این اساطیر، اغلب در همان دگردیسی اساطیر گیاهی با اسطوره

های خود را به سایر گیاهان شکل واژگانی کهن در متون عرفانی حضور ندارند؛ اما خویشکاری

 دهند، مانند انتقال قدرتانتقال داده، با دگردیسی انتقال، در متون عرفانی به حیات خود ادامه می

 .حیوان، می عرفانی و درخت زندگانیاساطیری هوم در قالب آب خضر و 
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-از مضامین اساطیری، درختی قابل ایرانیان، فارغ نزدترین نماد گیاهی در بسرو به عنوان محبو

ت، از دیرباز به عنوان درختی مقدس در اماکن در طبیعت است که به مدد این عینیدسترس 

شده است که یادآور سرو معروف بهشتی است که به دست زرتشت، در زمین مقدس کاشته می

کاشته شد. سرو در صفت آزادگی با آناهیتا مرتبط است و در پیوندش با خورشید، با خدای مهر 

 و متون پهلوی اوستامشهور سرو بهشتی، نشانی از سرو در  کند. با وجود روایتپیدا می قرابت

به آن اشاره شده  شاهنامهاست که در  نامهگشتاسبایت دقیقی در نیست و منبع اصلی آن، رو

سن ذاتی و همیشه سبزی، نمادی از و متون پهلوانی، سرو به دلیل داشتن حُ شاهنامهاست. در 

ده ز شبه زیبایی، از این متون آغازوال معشوق است که به کار رفتن آن در مقام مشبهحسن بی

غزل عرفانی نیز در حتی  رسیده تا جایی کهکارکرد به اوج خود این  بعدها در غزل عراقی است و

در حوزۀ  رفته است.متأثر از غزل غنایی، سرو بیشتر به عنوان نمادی از حسن و جمال به کار 

وان به تی، نمیتنیدگی مضامین قدسی و زمینبه دلیل پیچیدگی و درهم ارفانهغزل عاشقانه و ع

چار سرو در سیر دگردیسی خود، بیشتر د و از این رول یک اسطوره داد راحتی حکم به تنز

 ل. دگردیسی تحول شده است تا تنز

از سیر دگردیسی اساطیری گیاهی، شاهد بودیم که این اساطیر اشکال مختلفی  دو نمونهبا بررسی 

 .تاس لتنز احتمالاًو  ، تحول، انتقالتداوماند که شامل دگردیسی از دگردیسی را تجربه کرده
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